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  10- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

از رنج كشيدن براي  ،به بعد از يك زمان /برخيكرد؟ ديبر رنج تاك ديبادر مسير دينداري، چرا پناهيان: 
، به ندرا با رنج مشخص نك شاگر كسي تكليف /رنج تا آخر ادامه دارد ميبدان ديبا/ شوند خدا خسته مي

طبع و لطافت  رنج، رقتّ/ كند د و رشد نميشو از كنار آنها رد مي طلبانه تيعافموانع،  ياز رو دنيپر يجا
   آورد يم

جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت
بخش برنامه شبهاي  كند و پايان سخنراني مي »ي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(راهبرد اصل«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 

اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 
  :خوانيد را مي جلسه دهمين شده در

 قرباني كردن را ياد بگيريم / از ابتدا بايداي از مباحث گذشته خلاصه

  چگونگي وجود انسان و اينكه براي چه چيزي آفريده شده  يعني» اي وجود انسانه واقعيت«بر اساس  تلاش كرديمدر جلسات قبل
گفتيم كـه  پيدا كنيم. اي براي رشد خود دست  و اينكه چگونه طراحي شده، به برنامه» هاي حيات دنيا واقعيت«و همچنين بر اساس 

است. انسان از ابتدا لازم است قرباني كردن را ياد بگيرد. در وجود انسان چند  »مبارزه با نفس«در وجود انسان، حركت ر اصلي محو
حـال  بـه اصـطلاح   تواند به همة آنها برسد. دنياي ما هم دنيايي است كه سرشار از درد و رنج است و  نوع علاقه وجود دارد كه نمي

 گيرد، براي اين است كه بعد از آن دوباره حالش را بگيرد.  در مواردي هم كه او را تحويل مي گيرد. و انسان را زياد مي

  علت اينكه در دنيا چنين شرايطي طراحي شده، اين نيست كه اساساً تلخي از شيريني ارزشمندتر است. خداوند متعال هم كه از اذيت
توليد ارزش افزوده و ايجاد تغيير است. چون اصولاً براي ايجاد ارزش افزوده ها براي  ها و رنج برد؛ بلكه اين سختي شدن ما لذتي نمي

اي  تغيير و ارزش افـزوده  ،ا اگر چيزي را دوست داشته باشيم و به سمت آن برويم، بگذريم و الّتغيير بايد از چيزي كه دوست داريو 
 . ايم نكردهتوليد 

كند در دنيا به آن  ز بس لذت را دوست دارد، فكر ميانسان اچرا در اين مسير بايد بر رنج تاكيد كرد؟/ 
 توجه كردرنج به بايد جلوگيري از  اين اشتباه، براي  /رسد مي

 از يـك طـرف   ، بايـد  نباشـد خواهيم قيمت پيدا كنيم و حركت ما ارزش پيدا كند، و مثل حركت نباتات و حيوانات و ملائكـه   مي اگر
 به سوي خدا بكشاند. علاقة ديگري ما را از طرف ديگر  و در جهت خلاف خدا ما را بكشانداي  علاقه

 قدمي كه به ما قيمت  ؛ايم به سوي خدا برداشتهيك قدم كنيم،  هر موقع ما خلاف اميال سطحي خود عمل مي
با رنج به سمت خـدا  ما پس  ،افتد اتفاق ميهموارده  (اقدام برخلاف اميال سطحي)دهد. چون اين صحنه مي

 كنيم. حركت مي

 چون انسان از بس خوشـي و راحتـي و آسـايش و     ؟تاكيد كردو سختي  روي رنجبر بايد ا در اين مسير، چر
خـودش،   خواهد آورد. به ايـن ترتيـب  به دست در همين دنيا كند كه آن را  شادماني را دوست دارد، فكر مي



2 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

خـودش   رنج را بـه انديشـة  افتد، بايد اندازد. براي اينكه انسان به چنين اشتباهي ني خودش را به اشتباه مي
. ما نه تنها بايد از فوايد توجه به رنج و تسليم شدن به رنج و پذيرش رنج با هم صحبت كنيم، بلكه دكنوارد 
 ضررهاي عدم توجه به رنج را هم در نظر بگيريم.بايد 

 ياحل نهايباشد، در مر  مشخص نكردهرا با رنج  تكليف خودكه كسي . 1/  ؟چرا مسأله رنج را بايد حل كرد
 آورد دوام نميرنج، 

  حتـي   ،رنج شروع نكند و با آن همـراه نباشـد  موضوع با مسير خود را مسألة رنج كشيدن در دنيا را براي خود حل نكرده و اگر كسي
ها هستند كـه در دينـداري و    آدم خطرناكي بشود. بعضيممكن است حتي بوده و ظاهري هايش  احتمالاً خوبي اگر آدم خوبي بشود،

دينداري هم كه شـده، يـك زمـاني بـه آسـايش       به واسطةو منتظر هستند  اند ولي اصل رنج را نپذيرفته ،كشند گري رنج مي مذهبي
 د. نبرس

  هوقتي يك اما  نج زهد و عبادت به سر برده بودند!كه عمري را در ر آنهاچرا خوارج در مقابل حضرت علي(ع) ايستادند؟رنـج بـه    ذر
ريدند و به روي حضرت علي(ع) شمشير كشيدند. اگر كسي تكليف خـودش را بـا   ضرت علي(ع) اضافه شد، بهايشان از طرف ح رنج

 .آورد كم ميباشد، در مراحل نهايي رنج،   رنج مشخص نكرده

 كشيده است تا به پيغمبري رسيده  هاي زيادي در زندگي حضرت ابراهيم(ع) هم داستان رنج مشخص است. حضرت ابراهيم(ع) رنج
در مسـير بـزرگ كـردن     و خدا به او فرزنـدي عنايـت كـرده   رنج كشيده است تا بعد هم رنج كشيده است. هم مسير پيغمبري  درو 

گويـد   است، خداوند به او مي ها را پذيرفته رنج كه ابراهيم(ع) همة اينحالا رنج كشيده؛ ش هم با پسرو بنا كردن خانة كعبه ش پسر
خـودش حـل    ايرا بـر  در دنيا »اصل رنج كشيدن«ي كه كس ها را پذيرفت؟ توان رنج چقدر مي ي! واقعاًهم قرباني كن ت راپسر بايد

 تواند داوم بياورد.  رد و نميب نكرده باشد، در مراحل نهايي مي

يد بدانيم كه رنج تا آخر ادامه /باشوند ها از يك زماني به بعد از رنج كشيدن براي خدا خسته مي بعضي
 دارد

 اقبت به خيري توجه داده شده است؟ چون هر كسي براي دين و عبادت، زحمت بيشـتري  قدر به ع چرا اين
بكشد، بيشتر در معرض سقوط است. كسي كه يك عمر خودداري كرده است، اگر مسأله رنج را حل نكرده 

توانـد   نمـي شود و اگر خدا يك رنج ديگر اضافه كند، ديگر  مي يا طلبكار باشد، بيشتر در خطر است و مدعي
 اند. اند كه بريده ها بوده ريد. و خيليب واهدختحمل كند و 

 اين اسـت كـه    ،توجه به رنجلزوم  هاي علت ي ازيكلذا شوند.  از يك زماني به بعد از رنج كشيدن براي خدا خسته مي ها برخي انسان
اين رنج ادامه پيدا خواهد كـرد و اصـل    ي كهبدان مگر اينكه ،اورييدوام نبه بعد ممكن است يك جايي از اگر رنج تو ادامه پيدا كند، 

 استمرار رنج در دنيا را پذيرفته باشي.

 ايشان  از  ايستند و بعضي هستند كه صادقانه پاي عهدشان تا آخر مي از ميان مؤمنين برخي مردان«مايد: فر ميكريم قرآن  خداوند در
ا  اند و برخي منتظر شهادتند؛ منَ المْؤمْنينَ رجِ شهيد شده الٌ صدقوُا ما عاهدوا اللهَّ عليَه فمَنهْم منّ قضَىَ نحَبه و منهْم منّ ينتظَرُ و مـ
ن چيزي كه مهم است تا آخر ايستاد اند. ا هستند. چون تا آخر ايستادهسطح شهد يعني منتظران شهادت، هم ).23زاب/(اح»بدلّوُا تبَديلاً
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؛ دهد، مربوط به شهيد بودنشان نيست، مربوط به تـا آخـر ايسـتادن اسـت     ين ايه به گروهي از مؤمنين ميارزشي كه خدا در ا. است
 . اند هاشون شهيد شدند، و برخي منتظر مانده بعضي

 كشند. اكثر رزمندگان صدر اسلام بعد اهل تا آخر ايستادن نيستند؛ نميمؤمنين كند؟ چون همة  ين را جدا مينچرا خدا گروهي از مؤم 
شود از رنـج كشـيدن در راه    آدم از يك زماني به بعد خسته مي از آن همه جهاد در ركاب رسول خدا(ص)، كم آوردند و نابود شدند. 

بد كرديم  چقدر رنج بكشيم؟ بد كرديم تقوا پيشه كرديم؟ بد كرديم ديندار شديم؟«گويد:  . ميشود ، كم كم از خدا طلبكار هم ميخدا
 » هم بايد رنج بكشيم؟ جهاد كرديم؟ حالا باز

 .كمي شبيه فيزيـوتراپي اسـت. در فيزيـوتراپي، در     همين كه انسان به يك رنج عادت كرد، بايد رنج را در سطح بالاتري تجربه كند
دردهايش قسمتهاي آخرش است. در دينداري هم همينطور است. معمـولا در ابتـداي راه انسـان زيـاد زجـر      ندارد، چنداني ابتدا درد 

 د. كش نمي

 گيـرد، ببينيـد آيـا     كند ببيند چه كسي تسليم شده. مدام امتحان مي نگاه نمي خواهد ببيند كسي تسليم است، اسلام، وقتي مي خداي
گويد:  گاه ميامام حسين(ع) در مناجات خود در گودي قتلدهد، ببيند آيا واقعاً تسليم است؟ به حدي كه  تسليم است؟ مدام سختي مي

  ؟باشدنداده امام حسين(ع)  رنجي بوده كه خدا به آيابعد شما ببينيد  »م!يم هستتسلهنوز خدايا من «

به جاي پريدن از روي ، ش را با رنج مشخص نكنداگر كسي تكليف .2/  چرا مسأله رنج را بايد حل كرد؟
 شود آنها رد مياز كنار طلبانه  موانع، عافيت

  باشـد، بـه جـاي      اگر كسي تكليف خود را با رنج مشخص نكردهاين است كه براي اينكه چرا مسأله رنج را بايد حل كرد، دليل دوم
هاي  و سختي انعومسلماني ما با عبور كردن از كنار م. يعني در اين صورت شود طلبانه از كنار آنها رد مي پريدن از روي موانع، عافيت
 ايم.  ، از كنار آن عبور كرده»پريدن از روي مانع«به عبارت ديگر به جاي  .يري با آنهامقابل ما خواهد بود نه با درگ

 يعني اگر رنج پيش بيايد، به جاي اينكه به خاطر خدا آن  اند؛ اليكه با زرنگي مسلماني كردهكنند در ح ها يك عمر مسلماني مي بعضي
جاهـايي كـه    امااند  ان آسان بوده است، مسلماني كردهبوده و برايش اندستش هجاهايي كه رايعني د. نكن د، از كنار آن فرار مينرا بپذير

وقتي ما به جاي پريدن از روي مانع، از كنـار   .اند  ه، از كنار آن موانع عبور كردرنج بكشندند تا مبارزه با نفس كن است كه خدا خواسته
 ايم. رصت رشد خود را از بين بردهكنيم، ف كنيم و خود را از رنج مبارزه با نفس رها مي آن عبور مي

و توهين مورد هيچگاه انسان  شود ميباعث طلبي  / عافيتكنند طلبانه دينداري مي ها خيلي عافيت بعضي
 قرار نگيرد شماتت 

 ـشماتت و توهين مورد كه است ي باعث شده انطلبي چنين مسلمان عافيت كنند؛ طلبانه دينداري مي ها خيلي عافيت بعضي   دقرار نگيرن
توجه داشته باشـيم كـه    البته بايد. كه يك موقع سختي و رنجي نكشند اند خيلي مواظب خودشان بودهيعني  .و حالشان گرفته نشود

ي خودش حل كرده باشد، از اينگونـه  مشكل رنج را براانسان دهد، متناسب با ظرفيت و استعداد افراد است. اگر  هايي كه خدا مي رنج
 بود. طلبانه در امان خواهد هاي عافيت و دينداريها  خوب بودن
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 اشكال دارداش  امام باقر(ع) به محمدبن مسلم فرمود: تواضع كن! و او فهميد كه دينداري

 بـه   . و او اين تذكر را پذيرفت. شايدمحمدبن مسلم آدم محترم و ثروتمندي بود. امام باقر(ع) به او يك كلمه فرمودند كه تواضع كن
انگـار عمـري اسـت دينـداري      و دينداري من چه اشكالي داشت كه آقا فرمود تواضـع كـن؟  من چه بود  مشكل«فكر فرو رفت كه 

به كوفه برگشـت. يـك    »كرد. ام و الا نماز بايد همه چيز را درست مي داشته مانعيام ولي تكبرم برطرف نشده است. لابد يك  كرده
ت و شروع كرد با صداي بلند خرما فروختن. قوم و قبيله او آمدند سبد خرما و يك ترازو برداشت و كنار درب مسجد جامع شهر نشس

مولاي من دستوري داده « ن مسلم گفت:محمدب» !كني؟ آبروي ما را بردي! اين چه كاري است ميما را مفتضح كردي و «و گفتند: 
م و آقايم گفته است برو تواضعت را ا من بايد حال نفس خودم را بگيرم. من، خراب كردهيعني:  »كنم. است و من با آن مخالفت نمي

وقتي موفق ها را دارم؟ اقوام او  ام، پس چرا هنوز اين نقطه ضعف طوري حال خودم را بگيرم. اگر من خوب شده زياد كن. من بايد اين
كـار  فروش باشـي، ( اصرار داري كه مشغول خريد و اگر او را به بيابان بردند و گفتند: آبروي خودشان حفظ كنند، براي اينكه نشدند، 

(عن أبـي  آسياب و شترى خريد و به كار آسيابانى پرداخت.  هم به آسيابانى بپرداز. محمد بن مسلم )پست و سطح پائين انجام دهي
جعفـرٍ عليـه السـلام :     النصَّرِ: سألت عبد اللهّ ِ بنَ محمد بنِ خالد عن محمد بنِ مسلمٍ فقالَ : كانَ رجلاً شرَيفا موسرا ، فقالَ لَـه أبـو  

الجام ِسجدعلى بابِ م َلسيزانِ ، و جع المن تمَرٍ مرةًَ مإلىَ الكوفةَِ أخذََ قوَص َرفا انصَفلم ،دحميا م َتوَاضع  فأتـاه ،نادي عليَهي عِ و صار
ه ، و لنَ أبرحَ حتىّ أفرغََ من بيعِ ما في هذه القوَصرةِ . فقالَ لهَ قوَمه : ! فقالَ : إنّ مولاي أمرنَي بأمرٍ فلنَ اخُالفَمه فقالوا لهَ : فضَحَتنَاقوَ

 )51إذا أبيت إلاّ أن تشَتغَلَ ببِيعٍ و شراء فاقعد في الطحَّانينَ ، فهيأَ رحى و جملاً و جعلَ يطحن؛ُ الإختصاص/

خاصيت رشددهندگي  اش دينداريولي  كند نداري ميي، دحل نكند براي خودشمسأله رنج را انسان اگر 
 نداردچنداني 

  اگـر مـا بـه جـاي      !نـدارد چنداني ات خاصيت رشددهندگي  ولي دينداريكني  داري ميحل نكني، دينبراي خودت مسأله رنج را اگر
زنـم، تواضـع مـن     يگران ميگفتيم خب: بله! بايد تواضع كنم. همين لبخندي كه من به د كرديم؟ مي بوديم، چه ميمحمدبن مسلم 

 است. اين يعني از كنار مانع رد شدن و از روي آن نپريدن.

  كارهاي پست انجام دهيد؛ چون درد و دواي هركس ممكن است متفاوت تواضع بدست آوردن كه براي هميشه راه اين نيست البته
. خدا يدو به هر سازي كه خدا زد، برقص يدرست انجام دهرا د ورد آ خداوند براي شما پيش ميهايي كه  ها و آزمايش ولي امتحان باشد.

ند و تو بايد مسأله رنج را براي خودت حل كرده باشي. رنجي كه ناشـي از پـا گذاشـتن     كهر كسي را يك جوري با رنج آزمايش مي
 كرده باشي.ل حبراي خودت روي هواي نفس است را بايد 

ست، اوترين واقعه زندگي  انسان نبايد از مرگ كه تلخاست/كشد، مرگ  خدا به رخ ما مي هايي كه يكي از رنج
 غافل شود

 وحشت انگيز و هولناك قرار داده اسـت  قدر سخت،  كشد، مرگ است. چرا خداوند مرگ را اين هايي كه خدا به رخ ما مي يكي از رنج
الذَّي مرگ و زندگي را آفريد ؛ «فرمايد:  ميلذا خواهد تو از روز اول با مرگ زندگي كني.  برد؟ چون مي ها را از بين مي كه ياد آن لذت

ه اسـت!  خدا مرگ را قبل از زندگي آفريـد  گويا كند؛ كه خدا ابتدا مرگ را بيان ميبينيد  در اين آيه مي )2(ملك/»المْوت والحْياةَ خلَقََ
 ) 2/275كافي/»(واعظا  تباِلمْو  كفَىَ؛ اگر مرگ انسان را موعظه كند، كافي است«فرمايد:  رسول خدا(ص) مي
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  آور اسـت.   و مرگ، تلـخ و رنـج   ؛كند ميرا آدم آدم واقعاً مرگ را فراموش نكنيد. ما با تلخي و رنج بايد خودمان را تربيت كنيم. مرگ
 ترين واقعه زندگي انسان است، غافل شود. انسان نبايد از مرگ كه تلخ

، و كنَد ميهاى غفلت را از دل  و ريشه و تمايلات نفسانى را در قلب انسان نابود كرده ياد كردن مرگ شهوات«فرمايند:  امام صادق(ع) مي
شـكند، و   هاى هوى و هوس را مى و نشانه كند ميو طبيعت و فطرت انسانى را لطيف و نرم  هاى الهى تقويت نموده قلب را به وعده

كسى از جريان مرگ كند.... و اگر  ر انسان كوچك و خوار مىر نظ، و دنيا و زندگى دنيوى را دكند ميآتش حرص و طمع را خاموش 
ر اقامت در قبر، و حالت تحي مدت طولانيو از  تفكر نكرده باشدعجز و ذلت خود در مورد بيچارگى و حالت ضعف، عبرت نگرفته، و 

الشَّهوات في النَّفسِْ   يميت  المْوت رُذكْ (و وحشت خود در قيامت و محشر تفكر نكند، در چنين كسى خير و اميد سعادتى نخواهد بود. 
م الهْوى و يطفْئُ ناَر الحْرصِْ و يحقِّرُ الدنيْا و هو معنىَ و يقطْعَ مناَبتِ الغْفَلْةَِ و يقوَي القْلَبْ بمِواعد اللَّه تعَالىَ و يرقُِّ الطَّبع و يكسْرُ أعَلاَ

ما وْنيامِ الديخ لُّ أطَنْاَبَا تحم ْندع كَذل نةٍَ وةِ سادبنْ عرٌ مَةٍ خياعكرُْ سص ف ِا قاَلَ النَّبي  ْندةِ عمكنُُ نزُوُلُ الرَّحسلاَ ي رةَِ وخĤْا باِلهُتشَد
ي  ذكرِْ المْوت بهِذه الصفةَِ و منْ لاَ يعتبَرُِ باِ رَ فيـه؛     لمْوت و قلَّةِ حيلتَه و كثَرْةَِ عجزهِ و طوُلِ مقاَمه في القْبَرِ و تحَيرهِ فـ القْيامـةِ فلََـا خيَـ

 )171مصباح الشريعه/

 عجيبي ايجاد كرده بود هاي ياد مرگ در رزمندگان دفاع مقدس لطافت /آورد يمو لطافت ت طبع رنج، رقّ

 انسان به رنج مرگ توجـه كنـد، روحـش    آورد و اگر  كه از مرگ عبرت نگيرد، ديگر آدم شدني نيست. رنج، رقت طبع ميكسي  گويا
هاي عجيبي ايجاد كرده بود. ولـي راه تلـخ و سـخت ايجـاد      بين رزمندگان دفاع مقدس، لطافت »ياد مرگ«. شود رقيق و لطيف مي

  ...كربلا و امام حسين(ع) ياد لطيف شدن با  ر هم دارد؛ب لطافت روحي با ياد مرگ، يك راه شيرين و ميان


